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ادبیات

یک تفسیر بر مرگ ایوان ایلیچ
ادبیــات و مقوله مــرگ از دیرباز مــلازم یکدیگر  �

بوده اند و چه بســیار اثر ادبی که با محوریت مفهوم 
مرگ و چند و چون آن و اندیشــه در بابِ آن نوشــته 
شــده اند. یکی از معروف ترین این آثار داســتان بلند 
«مرگ ایوان ایلیچ» اثر تولســتوی است. این داستان 
یکــی از درخشــان ترین داســتان های نگاشته شــده 
درباره مرگ است. داستانی که تفسیرهای گوناگونی 
بر آن نوشــته شــده که یکی از آنها تفسیر گری جان 
اســت؛ تفســیری که اخیرا با ترجمــه زنده یاد ایرج 
کریمی در کتابی با عنوان «یک تفســیر: تولســتوی و 
مرگ» در نشــر دف منتشر شده اســت. این کتاب که 
آخرین اثر زنده یاد ایرج کریمی اســت از ســه بخش 
تشکیل شده است. بخش یکم با عنوان «یک تفسیر» 
مقاله مفصل گری جان درباره اندیشــه مرگ در آثار 
تولســتوی با نگاهی به داســتان مرگ ایــوان ایلیچ 
اســت. بخش دوم به گاه شــمار زندگی تولستوی و 
تصاویــر مربوط به او و آثــارش اختصاص دارد و در 
بخش ســوم بازنویسی ایرج کریمی از داستان «مرگ 
ایوان ایلیچ» آمده است. ایرج کریمی این بازنویسی را 
براســاس ترجمه کاظم انصاری از این داستان انجام 
داده اســت. کریمی در پیشــگفتار خود بر این کتاب 
ضمن اشــاره بــه ترجمه های مختلف این داســتان 
دربــاره اینکه چرا در بازنویســی آن از ترجمه کاظم 
انصاری اســتفاده کرده، می نویسد: «ما به این دلایل 
از ترجمــه  مهندس کاظم انصاری اســتفاده کردیم؛ 
نخســت اینکه ترجمــه  مهندس کاظــم انصاری تا 
پیش از ترجمه  ســروش حبیبی تنها ترجمه از زبان 
اصلی اثر (روســی) به فارسی است و این در ترجمه  
آثار ادبــی ارزش و اهمیت دارد و دوم اینکه ترجمه  
انصــاری روح ادبــی ویــژه ای دارد که ســه ترجمه  
دیگــر از آن بی بهره اند. با اینکه پنجاه ســال از عمر 
این ترجمه می گذرد هنوز باطراوت و باروح اســت. 
حس تراژیکی در این ترجمه هســت که به راســتی 
در ترجمه های دیگــر وجود ندارد». کریمی البته این 
نکته را نیــز می گوید که «ترجمه هــای دیگر از نظر 
برخــی نکته هــا دقیق ترند». اما درباره تفســیر گری 
جــان نیمه اول کتــاب به آن اختصــاص دارد: ایرج 
کریمــی در پایان همــان پیش گفتــار در معرفی این 
تفســیر نقل قولی به این شــرح را از خود گری جان 
می آورد: «این بررســی از مرگ ایوان ایلیچ بازخوانیِ
زیــرورو کننده ای را از معنای مرگ در داســتان ارائه 
نمی دهــد؛ در واقع، داســتان های معــدودی وجود 
دارند که معنای قصدشده شــان این همه شــفاف و 
روشن باشد. در این بررسی بیشتر سعی بر آن بوده تا 
گســتره و سبکی را که این معنا (یعنی اندیشه  مرگ) 
بــه نحوی هنرمندانه در آن گســتره و در آن ســبک 

متجلی شده تشریح کنم».
تفســیر گــری جان بــر «مرگ ایــوان ایلیــچ» از 
بخش هایی با این عنوان ها تشکیل شده است: زمینه  
تاریخــی و ادبی، اهمیت اثر، اســتقبال انتقادی، یک 
تفسیر، مسئله فصل یک، زندگی، بیماری، مرگ، الگو 

و ساختار و مضمون ها و گواهی ها.
سرصفحه های کتاب مزین به طرح های کوچکی 
اســت برگرفته از موتیف های محیــط زندگی مردم 
روســیه در قرن نوزدهم (از پوشــش و البسه زنان و 
مــردان گرفته تا مُنبت های میــز و صندلی و نقوش 
ظــروف مصرفــی). در بخــش میانــی کتــاب هم 
تصاویری هســت که بــرای نخســتین بار در ایران به 
چاپ رســیده اند. آنچه در ادامه می خوانید، قسمتی 
است از بخش نهم تفسیر گری جان که درباره الگو و 
ساختار «مرگ ایوان ایلیچ» است: «بیشتر خوانندگان 
مرگ ایــوان ایلیچ احتمــالا با نظر ویلیــام ادگرتون 
موافق اند که: وقتی داســتان را تمام می کنیم ناگهان 
درمی یابیــم که پایانش بر عنوانــش پرتو می اندازد: 
زندگیِ جســمانی فاقــد معنای ایــوان ایلیچ واقعا 
مرگ او بود و مرگ جسمانی اش نشانگر آغاز زندگی 

روحی او فراسوی زمان و فضا است.
امــا بســیاری از پژوهنــدگان داســتان بــا ایــن 
نتیجه گیری و پایان راحت نبوده اند. آنها می توانند این 
را بپذیرند که تولســتوی می خواسته تا خوانندگانش 
بفهمند که ایوان ایلیچ غلــط زندگی کرده بوده؛ اما 
موفقیت او را در ترســیم دگرآیین شدن دقیقه آخریِ 
قهرمانش زیر ســؤال می برند و آن را ناسازگار با سایر 
عناصر داستان می بینند. میان درد و تشویش موجود 
در رویکرد ایوان به مرگ در سراســر یازده و نیم  فصل 
و غیب شدن ناگهانی شان در پایان فصل دوازدهم که 
او می میرد، فقدان آشــکار هارمونی [همســازی] در 
نوول اســت. روایتی که ایوان را به طور پیوســته به 
ســوی مرگ می برد با انتقال او به حوزه ای از زندگی 
تازه پایان می یابد. حتی ستایشــگر دوآتشــه ای مثل 
مارک آلدانوف شــک دارد که تولســتوی در پل زدن 
روی شــکاف مرگ واقعا موفق شــده باشد. به گفته  
آلدانوف هدف دوگانه  تولستوی این است که نخست 
خواننده را با مرگ بترســاند و بعد او را با آن آشــتی 
بدهــد. موفقیت او در اولی آن قدر زیاد اســت که از 
تحقــق دومی ناتوان می ماند. گویا به تصور منتقدان 
تولستوی داســتان را با این امید واهی منتشر کرد که 
با وجود این کاســتی به نحو ســودمندی مؤثر بیفتد. 
به هر رو امکانش هســت که تولســتوی حواسش به 

مسئله بوده باشد».

ذهن خوانی ها
شرق: «سگ» رمانی است کوتاه از اریک امانوئل  �

شمیت که با ترجمه ســروش حبیبی در نشر نیلوفر 
منتشر شده است. در این رمان، راوی داستان که یک 
نویسنده است داستان پزشکی به نام ساموئل هِی من 
را بازمی گویــد که ســال ها در روســتایی به طبابت 
مشــغول بوده و اهالی روســتا بســیار او را دوست 
داشــته اند. دکتر هِی مــن اما بعد از هفتادســالگی 
طبابت را ترک می کند. دکتر هِی من تنهاســت و تنها 
همدم ســالیان او سگ هایی هســتند از نژاد بوسرون 
که عمر هرکدام شــان ســر می رســد دکتــر هِی من 
ســگ دیگری از همان نژاد می خرد و روی تمام این 
ســگ ها هم نام آرگوس را می گذارد. راوی کم کم به 
شــخصیت دکتر هِی من علاقه مند می شود و دوست 
دارد ســر از کار او در بیاورد. دکتــر هِی من چنان که 
راوی جایی از داستان می گوید «در مرز میان دو عالم 
به سر می برد. عالم انسان ها و جهان جانوران.» راوی 
کم کم با دکتر هِی من بیشــتر آشــنا می شــود اگرچه 
نمی توانــد چنــدان ســر از کار او درآورد، تــا این که 
سرانجام سگ دکتر در حادثه ای کشته می شود و بعد 
از آن دکتر به زندگــی خود پایان می دهد و این پایان 
آغاز ورود راوی به سرگذشــت غریــب دکتر هِی من 
اســت، از طریق خواندن نوشــته هایی به جا مانده از 
او که نشــان می دهد گذشــته او با اسارت و جنگ و 
اردوگاه گره خورده است و از این جا به بعد بخشی از 
روایت به نوشته های دکتر هِی من اختصاص می یابد. 
«سگ» رمانی است با روایتی سرراست و بدون پیچ و 
خم های فرمی؛ رمانی درباره شخصیتی غریب و تنها 

که راز او به تدریج گشوده می شود.
اما اگر شــمیت در رمان «ســگ» یک پزشــک را 
به عنوان قهرمان داســتان برگزیــده و ماجرای او را 
از زبــان یک نویســنده بازمی گوید، کتــاب «ادبیات و 
روانپزشــکی»، با عنوان فرعــی «ذهن خوانی ها»، در 
قالب مجموعه ای از مقالات، حضور امور مربوط به 
شــاخه ای از علم پزشــکی را در ادبیات بازمی جوید 
و از ضرورت مطالعه ادبیات توســط پزشکان سخن 
می گویــد. ایــن کتاب کــه گردآورنده آن فِمــی ایُبُد 
اســت با ترجمه ناصر همتی و ناصر معین در نشــر 

است.  منتشــر شــده  نیلوفر 
ابتــدا  پیشــگفتار کتــاب  در 
علــوم  دربــاره  توضیحــی 
انسانی پزشــکی و فایده این 
علوم بــرای دیگر حوزه های 
پزشــکی ارائــه  و آن گاه به 
پزشکی  انسانی  علوم  ارتباط 
با روانپزشــکی اشاره ای شده 
است. منظور از علوم انسانی 
همین  در  چنان که  پزشــکی 
پیشگفتار آمده است علومی 
است شامل «اخلاق پزشکی، 
پزشــکی،  جامعه شناســــی 
تاریخ اجتماعیِ طب و کاربرد 

ادبیات و هنر، به معنای عام در پزشکی».
موضوع کتاب «ادبیات و روانپزشکی» همان طور 
که از عنوان این کتاب برمی آید رابطه روانپزشــکی و 
ادبیات است و پیداکردن ردی از بیماری های روانی و 
اختلالات مغــزی و مانند آن ها در آثار ادبی. مقالات 
این کتاب از نویســندگان مختلفی است که در حوزه 
رابطه ادبیات و روانپزشــکی تحقیق کرده اند. کتاب 
متشــکل اســت از یازده فصل با عنوان هــای: فواید 
مطالعه ادبیات، نقش ادبیات در آموزش پزشــکی، 
خود-زیست نامه های داســتانی و روانپزشکی، شعر 
و روانپزشــکی، نامه ها و روانپزشکی(موردِ فرانتس 
کافکا)، مرگ و مُردن در ادبیات، چشم اندازهای ادبی 
و زیســت نامه ای درباره  مصرف مــواد، زوال عقل و 
ادبیات، توصیف کم توانی ذهنی در داستان و اوتیسم 
در داســتان و خود-زیســت نامه. آن چه می خوانید 
قسمتی اســت از فصل اول کتاب که مقاله ای است 
از آلن بِوِریج  بــا عنوان فواید مطالعه ادبیات: «مدلِ 
علمی منحصرا زیستی، دیدگاهی محدود از نوعِ بشر 
به دســت می دهد. پزشــکان باید درک عمیق تری از 
بیماران خود داشــته باشند که سویه های وجودی و 
هیجانی آنان را نیز دربر بگیرد. چنین چشــم اندازی 
را ادبیــات ارائه می دهــد. تغییرات اعمال شــده در 
آموزش پزشــکی که در کتابِ پزشکانِ فردا خلاصه 
شده است، توصیه می کند که پزشکان باید همان قدر 
که به مطالعه ی علومِ زیستی می پردازند، در معرض 
آمــوزش علوم انســانی نیز قــرار گیرند. شــواهدی 
وجود دارد که نشــان می دهد دانشــجویان پزشکی 
کــه دارای پیشــینه ی مطالعات در علوم انســانی و 
علــوم تجربی اند، نســبت به دانشــجویانی که تنها 
در زمینــه ی علوم تجربی مطالعــه کرده اند، کارایی 
بهتــری در حوزه هــای مهــم کار بالینــی دارند. در 
پیوند با روانپزشــکی، کالی ادعا می کنــد که دانشِ 
پزشــکی بــه تنهایی تصویــر کاملی از انســان ارائه 
نمی کند و خواستار مطالعه ی تکمیلی علوم انسانی 
اســت. تی.اس.الیوت می گفت: ما کتاب های زیادی 
می خوانیــم زیرا نمی توانیــم انســان های زیادی را 

بشناسیم.
مــا می توانیــم زندگــی و دنیای درونــی طیف 
گســترده ای از افــراد را به مددِ تخیل و درگیرشــدن 
بــا دنیای آنــان در رمان، موردِ کنــدوکاو قرار دهیم. 
با مطالعــه ی رمان، یک شــخص می توانــد دنیا را 
از دید شــخصی دیگر ببیند. ایــن موضوع به ویژه در 
گزارش هــای ادبی پیرامــونِ رنج و بیمــاری کاربرد 
دارد.» در ایــن مقاله همچنیــن از نمونه هایی از آثار 
ادبی ســخن گفته شــده که به نحوی با پزشــکی و 

بیماری مرتبط هستند. 
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شــرق: «هزارویــک حکایــت دارد زندانِ لاکان رشــت. 
هزارتا را باور کنند، این یکی را نمی کنند: یک شب درِ بند 
محکومین مرد باز شــد، یک دختر را انداختند درونش». 
نخســتین رمانِ کیهان خانجانی، «بند محکومین» با این 
جملات آغاز می شود. رمانی با زبانِ اقلیتی که در ادبیات 
داستانی ما کمتر صاحب صدا بوده اند. ابداعِ زبانی خاص 
که در بیشــتر جلســات نقد و بررســی به آن اشاره شده 
است. در رمان تعریضی هم به هزارویک شب هست، هر 
تیپ در هزارویک شــب مابازایی در بند محکومین دارد. 
زبان خاص، شــخصیت های متفاوت، ســاختِ تمثیلی 
از مناســبات قدرت، داده های جامعه شــناختی رمان و 
اســتفاده از امکانــات فرمی ادبی ما هم چــون نقالی و 
انتخابِ مضمون و فضایی متفاوت برای روایت داســتان 
در وضعیت مســلط داستان نویسی اخیر ازجمله نکاتی 
اســت کــه در نقدونظراتی کــه در پیش می آیــد به آن 

پرداخته شده است. 
تمثیلی از جامعه ایران

عنایــت ســمیعی: «بنــد 
محکومین» تمثیلی است از 
جامعه ما که سرنوشتش را 
رقم  مداربســته ای  دوربین 
پشــتش  کــه  می زنــد 
«هیچ کس» اســت. اما ابُژه 
ناظرِ  به مثابه  دوربین صرفا 
خنثــی عمل می کند نه «هیچ کســی» کــه به عمقِ 
گفت و کردِ اشــخاص و روابــط بین آنان نفــوذ کند. 
به همین ترتیب، روابط بین اشخاص نیز گذری است و 
به چالش هایــی نمی انجامد که ماهیت ایســتایی یا 
دگرگونیِ جمعی را به دســت دهد. «بند محکومین» 
تمثیلی از مناســبات سلسله مراتب قدرت نیز هست. 
اتاق هفت، نُه محکوم دارد که اشخاص آن فرمانبردار 
لاتِ آدم کُشــی به نام «آخان»اند و اتاق شــش نفره را 
آدم کُش دیگری به نام «آزمان» اداره می کند. آخان از 
نگاه راوی محبوب اســت و آزمان منفــور. آنچه بند 
محکومین را به شگفتی، هیجان و خشم دچار می کند، 
حضور ناگهانی دختری اســت که سروکله اش در بند 
پیدا می شود. زندانی ها وجود دختر را توهین به خود 
تلقی می کنند که ناشــی از ناموس پرســتی اســت. 
گفتمان ناموس پرستی لایه بیرونی رمان را به وحدت 
می رســاند و لایه درونــی رمان بر اثر حضــورِ مطلقاً 
خاموش دختر به وحدت می رسد. به عبارت دیگر، این 
حضور خاموش بدل به متافیزیک «وحدت وجود»ی 
می شود که زندانیان عشق های مثالی خود را در او باز 
می یابند. اما آنچه رمان را به حیث زبان متمایز و ممتاز 
می کند، ابداع نوع خاصی از زبان اســت که ممکن است 
متکی به اقتضائاتِ متنی نباشد اما ضرورتِ فرمیک یافته 
است. فارسی زبان ها، زبان فارسی را که زبان مادری شان 
اســت از طریــق گــوش یــاد می گیرنــد. درحالی کــه
غیرفارسی زبان های ایرانی از طریق گوش می شنوند اما 
آن زبــان را ترجمه می کنند، تغییر می دهند و به شــکل 
دیگــری درمی آورنــد. یعنی گاهی صــرف کلمات فرق 
می کند و گاهی نحو جملات. البته کســانی مانند احمد 
ســمیعی هم داریم که گیلک اســت و ویراستاری بزرگ 
است اما فارســی را از طریق چشم یاد گرفته است نه از 
طریق گوش. ســاختار روایی رمان، هزارویک شبی است، 
یعنی مبتنی بر قصه های تودرتوست و راوی نیز از آزادیِ 
عملِ هزارویک شــبی سود جسته است. روابط بینامتنی 
نیــز بین اشــخاص داســتان همچون آزمــان و آخان و 
عمووزیر با هزارویک شب وجود دارد، بدون اینکه تناظر 
یک به یک با آن اشــخاص برقرار کند. امتیاز دیگر رمان 
منبعث از طنز آن اســت که بر اثر آن، راویِ تفســیرگر با 
ادای ضرب المثل های فارسی و گیلکی، شخصیت آدم ها 
را تبیین می کند. این طنز گاهی جنبه شوخ طبعانه می یابد 

اما از عوامل اساسی پیشرفت رمان است. 
زبانِ اقلیت

شهریار وقفی پور: در این رمان 
اولیــن چیز جذاب  برای من 
زبانش بود، چون زبان زندان 
و خلافکاری اســت و در آثار 
ادبــی کمتــر بــه کار رفته و 
مربوط به گروه خاصی ا ست 
که اقلیت هســتند و کمتر در 
موردشــان نوشته شده اســت. غیر از این، تکیه کلام ها و 
اصطلاحــات و خــود زندان و حاشــیه اش جــذاب بود. 
درنهایت، رمان جذابی اســت از جنبه های شــخصیتی و 
زبانــی و جامعه شــناختی. از جاهایــی به بعــد کمــی 
خسته کننده بود، چون فرم مکانیکی بود. یک فصل درباره 
شــخصیتی و رابطه اش با زن، سپس این فصل که تمام 
می شــد، فصل بعدی و همین طور ادامه ماجرا. تا جایی 
زندگــی این شــخصیت ها جذاب بــود و از جایی به بعد 
می دیدیم که این همان اســت، برویــم جلوتر ببینیم چه 
می شود. داستان اصلی که در فصول فردِ رمان و در زمان 
حــال بــود - در مقابلِ فصــول زوج که گذشــته ها نقل 
می شد- حرکت کمتری داشــت و کمی کند بود. اما این 
موضوع نشــانه ای بود که ببینیم کجای قضیه مشــکل 
هســت. هروقت ســرِ این نوع رمان هــا می رفتیم، بحث 
می شــد؛ موضوع این بود که آیا رمان هستند یا مجموعه 
داســتانِ پیوسته. در تعریف رمان گفته اند کلیت ارُگانیک 
باشــد یا درهم رفته باشــد یا فرم های خاصــی را تجویز 
کرده اند، اما تمام این تعریف ها از همان اول روش جالبی 
نبودند. تعریف رمان این اســت: یک نوع حماسه دنیای 
مدرن. از چه نظر؟ از این نظر که حماسه، جامعه خود را 
نشان می داده، رمان هم جامعه معاصر خود را باید نشان 
دهــد و کلیــت آن جامعه را. ایــن رمان چنیــن کلیتی 
نمی ســازد. البته این نه بدان معناســت کــه نمی تواند 
ماجرایی را تا به آخر بسازد. احساس می شود یک جاهایی 
یک چیزهایی نمی تواند گفته شــود، نه به خاطر سانسور 

دولتی یا عرفــی، بلکه به خاطر فرمش. این فرم نشــان 
می دهــد چیزهایی هســت که نمی شــود گفته شــوند. 
چه چیزی گفته نمی شود؟ آن روابطی که در داخل زندان 
ساخته می شــوند و آن نظارت و اقتدار در زندان از طریق 
کسانی که خودشان زندانی هستند. یعنی زندان به مثابه 
جامعه، چطور در داخلِ خود بازتولید می شــود. به شبه 
نگهبان هــا کــه از خود زنــدان هســتند و خبرچین ها و 
موادفروش هــا و یکســری روابط گنده لات هــا پرداخته 
نمی شود، یا لااقل گفته نمی شود که عدم پرداخت به این 
موضوع به چه دلیل اســت. حال ببینیم مشــکل فرمال 
چیســت؟ هرکس بــا زنِ آرمانی خــود در رمان تعریف 
می شــود. انگار در جایی زنانگــی و مردانگی همدیگر را 
کامل می کننــد؛ در صورتی که درواقع چنین نیســت. این 
رمان یک فصلش داخل زندان و یک فصلش بیرون زندان 
اتفاق می افتد. انگار همه چیز با هم می توانند چفت وبست 
شــوند؛ همان طور که در روایت می بینیم. شــیوه روایت، 
نقل کردن است نه روایت داستانی. این موضوع مشکلی 
ندارد، اما نقل کردن یا خاطره تعریف کردن توهمی ایجاد 
می کند که انگار همه چیز شــفاف اســت، انگار همه چیز 
معلوم است. نقل کردن، وارد خاصیتی نمی شود، صرفِ 
تعریف ماجراست. اگر ســرنخ بخواهم بدهم، آن جایی 
اســت که در مورد «افغان» حرف می زنــد. در مورد این 
شخصیت، زنی وجود ندارد؛ فقط اسمی هست (گُلخمار) 
که نمی فهمیم که بود، چه بود، برای چه گفته شد. ما فکر 

می کنیم همه چیز می تواند تکمیل شود در 
دوگانه ها، اما این طور نیست، این زندانی ها 
هرکدام کلیتی جدا هســتند، فرد هستند، 
زندگی شان جداست، انگار گشته باشند در 
این کشــور و یکی یکی آن هــا را جدا کرده 
باشند و گذاشته باشند در اینجا. در داخل 
زنــدان هــم اجتمــاع خاصی تشــکیل 
نمی دهند و این رابطه درون و بیرون محو 
است. آنچه در حکایت ها می گذرد سریع 
پیش مــی رود اما آنچه در زندان می گذرد 
آهســته. یعنی مکان زندان با روایتش، با 

مکان بیرون زندان و روایتش، باید بی مشــخصه باشــد؟ 
درون و بیرون زندان جدا از هم هستند؛ درصورتی  که اگر 
قرار بود کلیت گفته شــود، ایــن  دو باید درهم می رفتند؛ 
یعنی در بیرون، زندان هست، در درون هم زندان هست. 
مثلا یکی از این عناصر مشــترک، مواد اســت که توسط 
زندانبان ها می رسد. با این ها می شد زندگی زندان را با کل 
جامعه نشــان داد. جدای این موارد، رمان خوبی ســت، 
جذاب اســت. در مورد مطالعات جامعه شــناختی هم 
می تواند به صورتِ داده یا فکت به کار بیاید. نویســنده را 
به خاطر شــجاعتش باید تحســین کرد. نوشتن این گونه 
رمان ها برای نویسنده ها سخت است، چون از همان اول 
باید بگویند من از این دسته افرادم، و این شجاعتی است 

که سبب می شود کمتر نویسنده ای چنین کند. 
ناممکنی بوطیقای شاعرانه

به  اگر  فرشــید فرهمندنیا: 
ترکیب بنــدی  و  ســاختار 
بخش عمده ای از رمان های 
فارســی از منظر بوطیقایی 
نگاه کنیم، متوجه خواهیم 
شد که بســیاری از آنها نه 
ادامه  دهنده منطقی جریان 
نثر فارســی بلکه در اصل، ادامه شعر فارسی هستند. 
تجزیه وتحلیل اجزای برسازنده رمان بند محکومین نیز 
تا حد زیادی همین موضوع را نشــان می دهد: تقارن، 
نظم و ترجیع بندهایی که در ساختار اثر طراحی شده 
است، ســاختار دورانی و تکرارشونده هزارویک شبی 
داســتان، اینکه فصل آخر رمان مجدداً خواننده را به 
فصل اول برمی گرداند و تکرار الگوی غزل ســرایی در 
شیوه پشت ســرهم  آوردن بخش های داستان، همگی 
شواهدی دال بر این ادعا هســتند. در این رمان گویی 
سرگذشــت آدم ها در شــعری بلند روایت می شــود: 
فصل هایــی که در زمان مضارع روایت می شــوند در 
حکم ابیات آن شــعر، فصل هایی که به سرگذشــت 
آدم هــا فلش بک می زند در حکم قافیه و پرســونای 
شخصیت های محوری قصه می تواند در حکم ردیف 

تکرارشونده در این شعر قلمداد شوند. انگار ما با یک 
غزل فارســی روبه رو هستیم که با به کارگیری این فرم 
در زمانه ای که کاربرد آن در جای اصلی اش ناممکن 
شده است، می خواهد مفری برای احیای مجدد آن و 
پیشــنهادی متفاوت برای رمان فارســی معرفی کند. 
خود این ناممکن شدن  بوطیقای شاعرانه در زمانه ما 
موضوع مهمی اســت که این کتاب رویش انگشــت 
می گذارد. موضوعی که به زعم آدورنو عامل مهمی در 
شکل گیری پارودی است: استفاده از فرم ها در زمانه ای 
که دیگر ناممکن شده اند. زاپاتا، راوی رمان، هم بارها 
اذعان می کند که کارش و هنرش نقالی است، آن هم 
نقال هزل پــرداز و مســخره ای که خوب بلد اســت 
به شکلی پارودیک و هجوآمیز نقالی کند و ادای این  و 
آن را در بیــاورد و باعث خنده دیگران شــود. این امر 
درواقع اشــاره دارد به ناممکن بودن حتی خود نقل و 
اینکه جز برخورد پارودیــک و هجوآمیز انگار راه حل 
دیگری برایــش وجود ندارد. در ســطح محتوایی نیز، 
همین که کل سرگذشــت و اشــتغال ذهنی اشــخاص 
داستان حول محور حضور/ غیاب معشوق و تجسم یافتن 
او در قالب موجودی موهوم و ناشناخته در زندان تصویر 
می شــود و این احتمال را قوت می بخشــد کــه این زن 
ممکن است زن آرمانی هرکدام از این آدم ها باشد، وجه 
شــاعرانه و تغزلی اثر را تقویت می کنــد و نهایتاً از زاویه 
لحن و ریتم هم که بنگریم یکی از نقاط قوت کتاب، زبان 
و  اســتعاره ها  از  غنــی  بســیار 
ضرب المثل هاســت که بــا ریتمی تند و 
شــاعرانه پیش می رود. درواقع این ریتم 
شاعرانه رمان که بعضی جاها کاملا هم 
موزون اســت و همچون یک بحرالطویل 
می شــود قرائتــش کــرد، باز هم نشــان 
می دهد نســبتش با شــعر فارسی بیشتر 
اســت تــا نثــر فارســی و رمان نویســی 
به طورکلی. اگر این تفســیر را پی بگیریم، 
درواقــع می شــود گفت در اینجــا زندان 
تبدیــل می شــود بــه مــکان هندســی 
جامعه ای که درونش از فرط فقدان امکان گفت وگو (که 
خصلت اصلی رمان نویسی اســت) و لبریزشدن فضا از 
دوآلیته هــای مفرط (تقابل خیر و شــر، تقابل مرد و زن، 
تقابل شــعر و نثر و... که عناصر همیشه حاضر در شعر 
فارســی هســتند) این ناممکن بــودن رمان نوشــتن و 
مجبوربودن هنوز و همیشه به غزلسرایی و قافیه پردازی 
کاملا به رخ کشــیده می شــود. به همین خاطر در تاریخ 
ادبیات ما کمتر اثری هســت که با قاطعیت بتوان بدان 
رمان گفت و برخاســته از بوطیقای نثر و داستان نویسی 
باشد. نویسنده با اضافه کردن جنبه سمبیلک به اثر، حتی 
این پارودی و هجو را به نوعی به وضعیت جاری امور هم 
تســری داده اســت و از ایــن نظر، ســمبلیک بودن هم 

می تواند نقطه  قوت دیگری در کارش محسوب شود. 
ضیافت در اتاق شماره هفت

محمــد تقــوی: ماجــرای 
اصلــی رمان یعنــی ورود 
دختر به زنــدان، اولین گره 
اســت؛ مــا هر صفحــه را 
می خوانیم تــا بدانیم برای 
دختر قرار است چه اتفاقی 
بیفتــد؟ این ســوال مطرح 
می شود که اگر داستان اصلی دختر است، چرا رمان، 
داستان های آدم های دیگر را می گوید؟ و چرا ماجرای 
دختر به  تعویق انداخته می شــود؟ پاســخ این است: 
داستانِ زندگی زندانیان گفته می شود به دلیل اینکه ما 
بفهمیم دختر را در مقابل چه کسانی قرار داده اند و با 
او چه خواهد شــد. یعنــی وقتی دختر پــا به زندان 
می گــذارد، بــه زندانیــان شــوک وارد می شــود و 
حیرت انگیزتریــن اتفاق ممکــن بــرای زندانیان بند 
محکومین اتفاق می افتد. بنابراین شــخصیت پردازی 
این آدم ها شخصیت پردازیِ بی سبب نیست، مساوی 
نیست با شــخصیت پردازی همین آدم ها در بیرون از 
زندان. جهت دهی وجود دارد. از طرفی داســتان جلو 
مــی رود و اتفاقاتی تک به تــک رخ می دهد که همه 
خلاف انتظار ماست، چراکه دختر را انداخته اند در بند 

مردان، کارش تمام است، کسی نیست از او دفاع کند. 
غریب ترین اتفاق این جاســت که آدم هایی که ازشان 
انتظار نمی رفت باشرافت باشــند، باناموس ترین آدم ها 
می شــوند. بنابراین آن شــکل روایت فرعــی که اتفاق 
می افتد، پیوندی ارگانیک با داستان اصلی دارد، پیوندی 
سازمان یافته. یعنی داســتان های آدم های جداافتاده ای 
نیستند، شخصیت پردازی شان به ازای نقشی است که در 
ماجرای اصلی رمان دارند. ســپس آن اتفاق عجیب رخ 
می دهد که هیچ کس فکرش را نمی کــرد؛ زندانیان بند 
محکومین زندان لاکان رشت شورش می کنند برای دفاع 
از نامــوس. این حرکت، زیباییِ داســتانی دارد. زندانیان، 
دختر را می فرســتند به حمام، مثل مراسمی آیینی پاک 
می شــود و سپس آن مهمانی و ضیافت انسانی در اتاق 

شماره هفت به پا می شود. 
راهکارِ سکوت

کیهــان خانجانــی: در این 
یکــی  ماجــرا،  دو  رمــان، 
رئالیســتی و یکی بینامتنی 
در ماجرای  دنبال می شود. 
رئالیستی، دو بزنگاه تاریخی 
مهم هست که نشانه هایش 
در رمان وجــود دارد، یکی 
ســال ۸۸ و دیگری که در مورد خواهر رفیق مهندس 
۲۱ سال قبل رخ داد، یعنی سال ۶۷. گلشیری نقدی بر 
«ســه قطره خون» نوشــته بود که هرچه در جامعه 
اتفاق می افتــد در دیوانه خانه هم اتفــاق می افتد و 
هرچــه در دیوانه خانه اتفــاق می افتد در جامعه هم 
اتفاق می افتد. برای همین است که راوی (زاپاتا) مدام 
می گویــد تصویر زندان افتاده بود توی شیشــه  پنجره 
اتاق و یک زندان آن طرف داشــتیم. یا رفیق مهندس 
می گوید اوضــاع اگر این  طور پیش بــرود محکومین 
می شــوند پل، همه باید از این جا بگذرند. رمان سعی 
کرده اســت وقایــع آن دوره را به طور غیرمســتقیم 
پوشش دهد. دختر در این رمان آینه ای است که درون 
زنــدان می افتد و می شــکند و پخش می شــود بین 
زندانیــان. دختر برعکسِ «وحــدت وجود» ابن عربی، 
سبب «کثرت وجود» ابن رشــدی شده است. او تکثیر 
می شود به شکل مادر، همسر، معشوق، خواهر، دختر، 
و به این بسنده نمی شود، چون «بدلج» همجنس گرا 
اســت و «پهلوان» مادرش پدرش بــوده و غیره. اتاق 
هفت به مثابه  یک کشور است، هرکدام از زنان زندانیان 
از پنج نقطه جغرافیایی هســتند؛ شــرق (زن روباه)، 
غرب (پرســتار)، مرکز (نامزد شاه دماغ)، جنوب (زن 
لیلاج) و شــمال (دختــر فامیل و زن آخــان و دختر 
و  دختــر  ســاکت ماندن  مــورد  در  و...).  همســایه 
دیالوگ نداشتن او باید گفت که واقعا دوره هایی از تاریخ 
هســت که کاری از حــرف زدن هم برنمی آیــد و آدم به 
سکوت می رسد. اگر شهرزاد در بند محکومین بود، هیچ 
قصه ای بــه ذهنش نمی رســید و به گفتمان ســکوت 
می رسید. شــهرزاد با قصه گفتن مدام مرگ را به تعویق 
می انــدازد، دختــر از طریق گفتمان ســکوت. یک گزاره 
گیلکی هست که وقتی فاجعه  پیرامون خیلی بزرگ باشد 
به کار می برنــد: «چی بگویم که گفتنی باشــد!» واقعاً 
وقتی واقعه از حدِ شدت می گذرد، به سکوت می رسیم. 
حال اگر بتوانیم با این سکوت گفتمانی ایجاد کنیم، شاید 
بتواند تأثیر بگذارد. همچنین می شود یک بحث تاریخی 
راجع به تاریخ مذکر ایران بکنیم و اینکه بر قشر زنان چه 
می گذشته است. معکوسِ این رمان را نمی شود حدس 
زد، یعنــی پســری را بیندازند در بند نســوان. اصلًا طنز 
محض می شــود. امــا وقتی دختــری را بیندازند در بند 
محکومین، فاجعه رخ می دهــد. فاجعه هم که از حد 
بگذرد، فقط راهکارِ سکوت می ماند. زندانی ها به نوعی 
بازتولید بیرون هســتند و آن سلسله مراتب بیرون را هم 
دارند. راوی می گوید در زندان پول حرف اول را می زند. 
در مورد «آخان» می گوید: خانواده اش منصب دار بودند 
و هــم اعدامش را تبدیل کردند به حبــس ابد و هم از 
تبعید برش گرداندند به زندان شــهر. «آزمان» از طریق 
پولــش وکلایی دارد. برخــی نوچه اند و غیــره. آخرین 
شخصیت سلســله مراتب قدرت، زاپاتا است که هیچی 
بلد نیست، فقط قصه گفتن می داند. این ها ویژگی هایی 
است که در ساحت رئالیستی رمان دنبال می شود. از آن 
ســو روایتی موازی ماجرای رئالیســتی در رمان هست 
مربوط به هزارویک شــب. نام شــهرزاد در گیلان خیلی  
وقت ها به پســرها هم اطلاق می شــود. آخان زنش را 
به دلیل خیانت تکه تکه می کند، به همان شــیوه ای که 
شهریار در هزارویک شب زنش را می کشد. آزمان همان 
شاه زمان است، برادر شــهریار در هزارویک شب. راوی 
می گوید کــه این دو مانند دو برادر کنار هم نشســتند و 
اســتکان ها را به هم زدند. عمووزیر همان وزیر شهریار 
اســت در هزارویک شــب. دو دختر هم دارد، شهرزاد و 
دنیازاد که با شیوه  جوشاندنِ پیراهن، مواد می رسانند به 
پدر. برای همین اســت که عمو وزیر دختر را به شکل 
دخترش می بیند و حامی اش اســت. لیلاج که پدرش 
در جوانــی بحریــن کار می کرد، تریلــی ای دارد مانند 
کشتی و همان سنباد بحرینی است. روباه همان احمد 
نــداف اســت، دزد مشــهور در هزارویــک شــب که 
کردندش بپای شهر. درویش همان شاعر است که در 
هزارویک شــب متخلص اســت به ملتمس. پهلوان 
همــان پهلوان پنبه اســت، و الی  آخــر. از هر تیپ در 
هزارویک شــب یک نفر در «بنــد محکومین» حضور 
دارد و بدل به شــخصیت شده است. و در پایان اینکه، 
به غیر از رمان «اســتانبول اســتانبول» نوشــته برهان 
ســونمز، نویســنده ترک، رمــان «درگاه گچین» احمد 
سعداوی، نویســنده عراقی هم با فضای زندان شروع 
می شود. رمان «زخمی» نوشته ارَدل اُز، نویسنده ترک 
نیز در زندان می گذرد. با اوضاعی که خاورمیانه دارد، 

یک سری رمان خوب از زندان در خواهد آمد! 

«بند محکومینِ» کیهان خانجانی به روایتِ عنایت سمیعی، شهریار وقفی پور، فرشید فرهمندنیا و محمد تقوی
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